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گرايي و مطالعات پسااستعماريملي
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**، مهدي رضائي*احمد محمد پور: ترجمه

گرايــي در ايــن زمــان، دوره مهمــي از ملــي.  ظهــور كــرد1980حــوزه مطالعــات پــسااستعماري در دهــه

ضداستعماري جهان سوم رو به پايان نهاده و كمونيسم خشونت بار قومي در شرف آن بود كه ابعادي جهاني                  

نمـود بـدين معنـا كـه     چرخشهاي سياسي مذكور، تمايل به مطالعات پسااستعماري را بيشتر مـي   . به خود بگيرد  

مضافاً اينكـه  . داد مورد توجه قرار مي4 و ويرانگر3گرا، ذات2، مطلقه 1جوگرايي را به مثابه امري ذاتا سلطه      ملي

 امـر بـه پيـدايش ايـن ديـدگاه پرطرفـدار            ايـن . داري بـود   شاهد گسترش و تشديد جهـاني سـرمايه        1980دهه

اي زائـد اسـت   گرايـي پديـده  رسيده و اينكه ملي دولت تقريباً فرا- ملتآكادميك منتهي شد كه پايان دوره

شـد؛  هاي ايجاد شده در نظريه انتقادي تغذيـه مـي      تمايلات مذكور بيشتر از طريق پيشرفت     ). 1993: هابسباوم(

ساختارگرايان از عقلانيت  اجتماعي و ادبي، نقدهاي پسا    گراي نظريه هنگ چرخش فر  ]هائي همچون پيشرفت[

گرايي را اساسـاً    هاي نظري، مطالعات پسااستعماري را بر آن داشتند كه ملي          اين حوزه  -روشنگري و مدرنيته    

بـا   بينش فـوق،  . سياسي-شناسانه در نظر گيرند تا يك صورتبندي اجتماعي       به عنوان امري فرهنگي و معرفت     

مشروعيت معكـوس يـا از جـا كنـده شـده      "گرايي، به قول گاياتري اسپيواك، اين ديدگاه همراه بود كه ملي    

 اسـتعمارگرايي اسـت كـه خـود زمـاني رد شـده بـود                "خشونت معرفتـي  " و محكوم به تكرار      "استعمار است 

كمتـر تنـاقض داشـت       بنـديكت آندرسـون      "5اجتماعـات تخيلـي   "هاي مرتبط بـا     ، اما با رهيافت   )62: 1992(

اي مخـدوش و متنـاقض در مدرنيتـه         گرايي به عنوان پديده   در اين رهيافت ها، ملي    ). 1983، چاپ اول  1991(

شناسي توسعهي دكتري جامعههدانشجوي دور* 

شناسيي دكتري جمعيتدانشجوي دوره** 
1 .Dominatory
2 .Absolutist
3 .Essentialist
4 .Destructive
5 .Imagined Communities



٣٢
.شودفرهنگي و زمانمند و اتكاء همزمان آن به گذشته جهت تعريف و مشروعيت بخشي به خود تفسير مي

گرايـي بـه    ملي"،  "وان گفتماني اشتقاقي  گرايي به عن  ملي"در اين مقاله اين گرايشات تحت عناوين فرعي       

گرايي بـه مثابـه     ملي"،  "گرگرايي به عنوان صورتبندي سلطه    ملي"،  "فرهنگي/عنوان يك پارادوكس زمانمند   

 مطـرح شـده   "گرايي به مثابه پروژه تاريخي شكست خورده    ملي"، و   "گرايي و روايت  ملي"،  "فرافكني بومي 

گرايـي ضـد اسـتعماري صـورت     تقادي بر طرحهاي پسااستعماريِ ملـي در اينجا تأكيدي ان   . شوندو كاوش مي  

.گيردمي

گرايي به عنوان گفتماني اقتباسيملي
گرايي ضـد اسـتعماري را بـه عنـوان امـري مـشتق از، و محـصور در چهـارچوب ذهنـي          اين ديدگاه، ملي  

 كـه بـه اصـطلاح مبنـاي پديـده      ،"غربي"پردازد، ابزار مفهومي بسته به منتقدي كه به آن مي      . بيند مي "غرب"

گرايـي  يـا ملـي  ) 1999اسـپيواك  ( ، اسـتعمار )1997لوي و لويد،  ("روشنگري"تواند  استعماري است، مي  ضد

-استعماري، ساختار سياسـي دولـت       گرايي ضد  ملي "گفتمان"برخي اوقات، نقد    . باشد ) 1999ميلر  (اروپايي

 ديده "غربي"عنوان ابداعي  ملت به-هوم و عمل سياسي دولتبر اين اساس، مف. ملت را نيز در بر گرفته است

 ملـت بعنـوان يـك    -با در نظر گرفتن دولت  . شوند كه استعمار بر مردمان استعمار شده تحميل كرده است         مي

، بي )لوي و لويد( مفهومي 1 تناقضي-گرايي ضد استعماري به خودپديده ميانجي براي آزادي اجتماعي، ملي    

و لاجـرم بـه تكـرار همـان شـيوه هـاي مـسلط فكـري         ) اسپيواك ( ، شكست سياسي   )ميلر   (اعتباري فرهنگي 

. محكوم مي شود كه در وهله اول به تحميل آن رهنمون مي شد

از لحـاظ تـاريخي، نـه واحـد         .  مفهومي، سياسي و تاريخي دارنـد      ها جاي بحث و منازعه    همه اين ديدگاه  

. هـائي غريـب نبودنـد      پديـده  لزومـاً بـراي كـشورهاي مـستعمره       گرايـي    ملت و نه مفهوم ملـي      -سياسي دولت 

:كند  اشاره مي"كِنِت هارو"همچنانكه 

 اروپاييان صورتبندي دولت را به آفريقا صادر نكردند، آنهـا نـوعي مـديريت بـر                

هاي دولتي عـادت    هائي تحميل نمودند كه قبلا به حكومت برخي موجوديت        جمعيت

. هاي محلي به چنين موجوديت هائي آگـاهي بودنـد         دولتاند يا اينكه به شكل      داشته

 اول و سودان تواند به پادشاهي هاي غنا و مالي در هزاره     سابقه شكل گيري دولت مي    

در تمام اين سرزمين ها زمينه براي سكونت، تجارت و   . ي دوم برگردد  در آغاز هزاره  

توسـعه يافتـه    رشد جمعيت فراهم بوده و دولتهـاي بـزرگ و كوچـك هـر دو در آن                  

1. Self-contradiction
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)2001 :33. (بودند

 هماننـد  "برنـان تيمـوتي ". گرايـي نيـز مطـرح كـرد    تـوان بـراي پيـدايش ايـدئولوژي ملـي       همين امر را مي   

ها مردان فرانسوي، اسپانيايي يا انگليسي نيستند بلكه تركيبـي از  گرااولين ملي"آندرسون بر اين باور است كه   

-59 ("ي همچون سيمون بوليوار، توسنت لئورتور و بـن فـرانكلين           افراد -طبقات متوسط دنياي جديد هستند    

ديويدسـون و محمدممـداني نيـز بـه آن معتقدنـد،            كـه باسـيل     بايد در نظـر داشـت كـه، همچنـان          ). 1990:58

رژيمهاي اداري و مرزهاي ملي خاصي كه استعمار اروپايي در مستعمرات ترسيم كردند اموري تحميلي، غير                

( و سـلطه كـلان شـهرها بودنـد    ده جهت حفظ منافع و علايـق امپرياليـستي، اسـتعماري   ارگانيك و طراحي ش  

بــه عــلاوه، ميــراث سياســي ايــن ســاختارها و مرزهــاي خــاص آن غالبــاً ). 1996 ، ممــداني 1992ديويدســون 

عي  دولت خود مـستلزم نـو  -با اين حال اين بدين معنا نيست كه مفهوم ملت  . اندبار و فاجعه آميز بوده    مصيبت

 ملت به شكلي راديكـال جهـت حفـظ و ذخيـره             -رد دو شِقي است، همانطور كه ممداني ابداع مجدد دولت         

اسـتعمار، بـه خطـر     هـاي ضـد   گـرا در حقيقت، ملي  . داندنيازهاي جمعيت خويش را نوعي چالش پيش رو مي        

سـزر   بـراي مثـال امـه   . ساختارهاي سياسي خلق شده از سوي استعمار توجه داشـته انـد  لوحانه ازبرداشت ساده 

دارد كه دومي صرفاً به  را در مقابل همديگر قرار داده و اظهار مي         "استعمار كمتر خوب  " و   "استعمار خوب "

انديشد كه براي يك واقعيت جديد در نظر گرفته شـده انـد،   استفاده از آن دسته از ساختارهاي استعماري مي  

وظيفه اش ايجـاد شـكافي روشـن بـا سـاختارهاي اسـتعماري       داند كه   به گونه اي كه استعمارزدايي واقعي مي      

 ).1970:156(است 

 دائماً اين بوده است كـه       "1گفتمان اشتقاقي "گرايي به عنوان يك      ملت و روش ملي    -تاثير حضور دولت  

برخي . ظرفيت مردمان استعمارشده و سابقا استعمار شده را در تغيير ساختارهاي انديشه و حكومت نفي نمايد            

آنان همچنين در حين انجام     . استعماري نيز مرتكب اين لغزش شده اند      نديشمندان متنفذ در مطالعات مابعد    از ا 

اند كه در تلاشي ضمني براي ذاتي كردنِ خود اين تفكـر، در پـي ايجـاد        اين كار، اين خطر را به جان خريده       

فضاي معرفت شناختي خودمختار بـراي      به عبارت ديگر، به دنبال ايجاد يك        . اند بوده "ناب"2شكلي از تغيير  

گرايي ابداع اروپاييان باشد، قـرار نيـست        حتي اگر ايدئولوژي ملي   .  غير غربي بوده اند    "گفتمان"جا انداختن   

تـصور محـدود و حتـي    « كنـد  همچنان كه ادوارد سـعيد مطـرح مـي        . باقي بماند همواره در انحصار اروپاييان     

صرفاً مدافعان عمده يك ايـده توانـائي درك و اسـتفاده از آن را داشـته           دهد كه   اغراق آميز برتري اجازه مي    

 ).1993:217(» اما تاريخ همه فرهنگ ها، تاريخ عاريت گرفتن هاست. باشند

 و  "روشـنگري "، موضـوع تعمـيم آن در مـورد          "گفتمـان اقتباسـي   "سـاز ديگـر در رهيافـت        عنصر مساله 

1. Derivative Discourse
2. Alternity
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گرايـشات سياسـي و روشـنفكرانه متعـدد و     .  هـستند هـائي تـك صـدائي      است گويي كه صورتبندي    "غرب"

زمينـه  .  انقلابي، محافظه كارانـه و ليبـرال وجـود داشـته انـد     ]گرايشات[ي روشنگري از قبيل موثري در حوزه 

يكسان پنداشتن سرمايه داري و روشنگري امري است كه در مجادله لووي و الويد آشكار است، بدين معني                  

هاي ليبرال و براي نهادهاي دولتي ليبرال تـدوين شـده           عمدتاً بر حسب گفتمان   "ايدئولوژي ضداستعمار "كه  

گويـد، ادعاهـايش در حـوزه      ، برادري و آزادي سخن مـي      اين ايدئولوژي از حقوق شهروندي، برابري     : است

 ويژگي جهانشموليِ روشنگري است و برابري فرهنگي، نظامي، اگر نه اقتـصادي،    حق تعيين سرنوشت بر پايه    

 ).1997:9 ("دهدمورد تاكيد قرار مي) در زمينه هاي مورد بحث(ملت را با برابري قدرت امپرياليستي / ردم م

گرايي را سامان داد به همان اندازه كه ليبرالي بود انقلابي نيز بـود؛      كه ملي  در واقع ايدئولوژي روشنگري   

 سرزمين بودند مبتني بر استدلال جهانشمول      ادعاهاي حق تعيين سرنوشت به همان اندازه كه مبتني بر مالكيت          

 دولت موقت جمهوري ايرلند بنگريم گفتمان حقوق و شـهروندي           1916يبراي مثال اگر به بيانيه    . اندنيز بوده 

گيـرد تـا   گرايانـه، گفتمـاني راديكـال از رهـايي را بـه خـدمت مـي         ملـي  1اما تركيب بنـدي بـومي     . بينيمرا مي 

 ؛ و بر بينش محلي نگري تاكيـد مـي   "برابري"ابر تسلط خارجي توجه دارد تا به  ؛ به مقاومت در بر    "آزادي"

.كند تا جهانشمولي روشنگري

داريـم،  ما حق مردم ايرلند براي مالكيت و كنترل بلاشرط سرنوشت ايرلند را اعلام مي             

 بلند مدت ايـن حـق از سـوي افـراد و دول خـارجي                قبضه. باشد كه مستقل و پا برجا بماند      

ه هاي اين حقوق را فرو ننشانده است و هيچ وقت نيز فرو نخواهند نشست، مگـر بـا از                    شعل

در هر نسلي، ملت ايرلند حقشان را براي آزادي و سيادت ملي اعلام       . بين بردن مردم ايرلند   

داشته اند؛ آنها در طول سيصد سـال گذشـته شـش بـار آن را بـه صـورت مـسلحانه اعـلام                      

 بنيادين استوار ايستاده اند و دوباره آن را در مقابل جهانيـان بـا         بر روي آن حقوق   . اندكرده

دارند، ما بدين وسيله جمهوري ايرلند را به عنوان يك دولت مـستقل            هايشان بيان مي  سلاح

حاكم اعلام كرده و زندگي خود و دوستان مسلحمان را براي آزادي، رفاه وسـربلندي آن                

.كنيمدر ميان ملل فدا مي

2زمانمند/  به عنوان يك پارادكس فرهنگيگراييملي

- )1995(كلينتـوك   وآنه مك ) 1986( و در ميان آنها پارتا كاترجي      -برخي انديشمندان مابعداستعماري    

ايـن  . گرايي به عنوان يك صورتبندي اساساً متناقض را دنبال كـرده انـد            توصيفات بنديكت آندرسون از ملي    

1. Self- articulation
2 .Temporal
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گرايي محصول آگـاهي مـدرن و سـكولار       ملي. خيزدداري برمي سرمايهيتناقض از گسست تاريخي مدرنيته    

در عـين حـال     . دانـد گرايي را به عنوان بخشي از حركت رو به جلو تـاريخ مـي             است؛ اين رويكرد ظهور ملي    

گردد؛ اعتبار و هويـت ملـت بـسته بـه اثبـات سـنت فرهنگـي               گرايي به دوران باستان بر مي      متصورِ ملي  جامعه

گرايي جلوه متناقض گسست فرهنگي و تـاريخي اسـت كـه بايـد خـود را بـه              از اين رو ملي   . استناگسستني  

.صورت نوعي تداوم تاريخي اعلام نمايد

. پردازند و نه مستقيماً به علايق سياسي آن       گرايي مي شناختي ملي ها به ابعاد فرهنگي يا هستي       اين رهيافت 

استعماري بنگرد بـرايش دشـوار خواهـد بـود كـه بـين فـضاهاي                گرايي ضد با اين حال اگر فردي به آثار ملي       

 بين مدرنيته و سنت بسيار كمتر از نقدهاي فرم 1همچنين تمايز دو شقي. سياسي و فرهنگي آن تمايز قايل شود

گرايـي  كندكـه ملـي   با اطمينان استدلال مـي     ) 1986(كاترجي. اي است كه منتقدين بدان اعتقاد دارند      گرايانه

. ندوستان، از لحاظ تاريخي بر پايه تعارضات فرهنگي سنت و مدرنيته فرهنگي ساخت يافته است   بورژوازي ه 

 دو شـقه تعـين يافتـه اسـت كـه بـر اسـاس آن           " گفتمـاني  "دارد كه اين تناقض از طريق توليـد         وي اظهار مي  

، و يـك    2، جوهره رواني و فرهنگي سنتي، كه زنانگي جنـسيتي شـده           "دروني"گرايي داراي يك فضاي     ملي

گرايـي  با اين حال اين فرمول معرف كليـت ملـي         .  است "غربي" پيشرفت و مدرنيته سكولار    "بيروني"فضاي  

.ضد استعمار نيست و نبايد به عنوان چيزي غير از مطالعه موردي و تاريخي ويژه ديده شود

، در حقيقـت    انكارناپـذير اسـت   براي همه ما مدرنيته بـه عنـوان يـك ايـدئولوژي و روش سياسـي امـري                   

. دهـد كند اما طيفي از رويكردها را توضـيح مـي  گرايي ضد استعماري هيچ نگرشي به مدرنيته ديكته نمي   ملي

 و ]مـردم [اين رويكردها در يك سري بسترها و مقتضيات خاص بوجود مي آينـد و هـدف آنـي آنهـا بـسيج              

گراي هاي مليويب و تعريف پروژهها براي تص گرابرخي از ملي  . هدف نهايي آنها تعيين سرنوشت ملي است      

هاي  را به عنوان حوزه رويه     "فرهنگ بومي "برخي ديگر   . اندهاي فرهنگي پيشااستعمار شده   خود جذب سنت  

شـان بلكـه بـر اسـاس        "مدرنيتـه " يـا    "گرايـي سنت"ها را نه بر اساس      آنها اين رويه  . كنندناهمگون تفسير مي  

اي موافق اسـت    گراييآميلكار كابرال، براي مثال، با ملي     . سنجندي بشر مي  تواناييشان براي مشاركت در آزاد    

، شيوه هاي مفيـد و آزادي بخـش را برگزيـده و             "ماقبل استعمار "هاي   و فرهنگ  "مدرن"هاي  كه از فرهنگ  

 ).1973:39-56(نمايندهاي جديد و خلاقانه تركيب ميآنها را با شيوه

س فانون، تصور فرهنـگ سـنتي امـري مناسـبتي بـوده و چيـزي بـيش از               ياني همچون فرانت  گرااز نظر ملي  

اي كند كه استعمارگرايي، تاريخ و فرهنگ پسااستعماري را به گونهوي استدلال مي . تناقضات واژگان نيست  

گرايي نبايد در پـي حفـظ يـا تلفيـق     ورزد كه مليناپذير ويران كرده است، فانون بر اين نكته اصرار مي      جبران

1. Dichotomy
2. Gendered Feminine
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 كـه صـرفاً از   اياي كيفي نوعي آگاهي فرهنگي جديد ابداع نمايد؛ آگاهي باشد بلكه بايد به گونه     "تهگذش"

 از جملـه  -با اين حال در جايي ديگر      ). 1968 :48-206(تواند به وجود آيد     طريق آفرينش سياسيِ مبارزه مي    

وديـت و فايـده صـورتبندي     فـانون موج - ) 1968(1نفرين شدگان زمينبرخي ديگر از گفتارهايش در كتاب   

بندي ظاهري از فرهنگ هاي مدرن      به عبارت ديگر، هيچ نوع قطب     . فرهنگي قبل از استعمار را متذكر ميشود      

گرايـي بـه مثابـه فعـاليتي كـه       جانب بـر ملـي    به  گرايي او وجود ندارد؛ در عوض تاكيدي حق         و سنتي در ملي   

.سازد وجود داردناشدني دگرگون ميهايي جديد و تصورهاي انساني را به شيوهسوژه

ي مطالعات پسااستعماري از مداقـه كـردن در حكمرانـي اقتـصادي و سياسـي بـر يـك                    انديشمندان حوزه 

برنـد تـا از بررسـي     بيـشتر بهـره مـي     -ي جغرافيايي محدود و مـشخص        يك حوزه  -قلمرو سرزميني مشخص    

 در "جيمـز كونـولي   "گرا ايرلنـدي    ملي. گراوژي ملي زمانمند به عنوان عناصر بنيادين ايدئول     / تناقض فرهنگي 

زمينه اين دست داد كه پيشمجموعه اي از تعاريف را به» ملت آزاد چه ملتي است؟«جستجوي تعريف اينكه 

كنترلي مطلق بر منابع و ثروت هاي داخلي داشته باشـد و         «ملت آزاد ملتي خواهد بود كه       : علايق مادي بودند  

كنترل كامل بـر بنـادر خـود، تـا بتواننـد آن را بـا       «؛ »ر اختلاط با ديگر ملل نداشته باشدهيچ نوع محدوديتي د  

عمـل  [ي ورود به آن بدهد، دقيقا آنگونـه  اراده خود باز و بسته نمايد يا كالاهاي خود را صادر نمايد يا اجازه  

قـدرت كامـل    «؛  »اشـد  كه بنظرش مناسب رفاه و آسايش مردمانش بوده و در راسـتاي آرمانهـاي آنهـا ب                 ]كند

قدرت كامل براي تغيير، اصلاح، لغو و يا تعيين قوانيني كه « ؛ »جهت حمايت از صنايع بهداشتي براي سلامتي 

بـه همـين ترتيـب       ). a: 1997(» هاي آنان حفـظ شـود     تحت لواي آن دارائي شهروندانش در راستاي خواسته       

 جغرافيـائي  هـاي اجتمـاعِ ملـي در يـك گـستره     هفانون نيز بر اهميت محوري سلطه و حكمراني سياسي و ريش   

گيـري سـرزمين خـود از       بـار، بـازپس   هـاي خـشونت   توده هاي مردم كشور، به اسـتثناي دوره       «: كندتاكيد مي 

هـاي مـسلحانه، از انديـشيدن در بـاب مـسئله آزادي خـود هرگـز دسـت               بيگانگان، كشمكش ملي و شـورش     

). 127:1968(»نكشيده اند

گران صورتبندي سلطهگرايي به عنوملي
كنند كه در راستاي خدمت گرايي را بيشتر به صورت جنبشي توصيف مي    انديشمندان پسااستعماري، ملي  

اين تصور وجـود دارد كـه   . به منافع يك گروه خاص است در حاليكه مدعي نمايندگي كل جامعه نيز هست         

 را  2"زيردسـت " منـافع گروههـاي      رتاًنـد، كـرده و ضـرو      كگرايي به منافع نخبگان بورژوازي خدمت مي      ملي

گرايـي بـه   به همين صورت، ملـي ). b1995  :146سپيواك،(دهد قرار مي3فداي آن كرده و يا مورد اغماض

1 .The Wretched of the Earth
2 .Subaltern
3 .Ignoring
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سالارانه تعريف شده است كه با نيازهاي زنان و اهداف برابري جنـسيتي مخالفـت دارد        مرد عنوان يك پروژه  

هاي روشنفكري اين تمـايلات    برخي گروه  ). 1995b؛ سپيواك   1992؛ پاركر و ديگران     1995مك كلينتون (

 اسـت كـه بـراي تحـرك بخـشيدن بـه       "ي قـدرت اراده"اي يكي از اين مفاهيم، مفهوم نيچـه .پرورانندرا مي

خيـزد،  ناپذير ما به سلطه بر ميطلبي و ميل كنترل  رود؛ بنابراين، كلِ كنش، از منفعت     فعاليت انساني به كار مي    

اي مبتنـي بـر نـوعي    اين مفهوم نيچـه ). احتمالا به طور مساوي(نافع مستقيماً بيان شوند يا غير مستقيم اين مچه

توانند بـراي  هاي ماترياليستيِ جايگزين ميبا اين حال تبيين. اقناع است و از اين رو جايي براي استدلال ندارد        

. كنش هاي بشري يافته شوند

اند بيش از ايـن بـه خطـرات    همچون كابرال، سه زر، و فانون نتوانسته   هاي ضد استعماري    گرادر واقع ملي  

ي كه آنها آن را پيش گويي كرده بودند و شـاهد بـه قـدرت رسـيدن     اگراييها بپردازند، مليگرايي نخبه ملي

، تفـسيري نافـذ از      "گرايـي دامهاي آگـاهي ملـي    "تحليل كلاسيك فانون از     . انداستعماري بوده رويكرد مابعد 

اسـتعمار و سـپس بـه عنـوان قـدرت       ارهائي است كه به وسيله آنها نخبگان بورژوا ابتدا به عنوان رهبر ضـد             ابز

بازيِ استعمار هاي خيمه شبهايي منجر شد كه عروسكدولتي قلمداد شدند؛ كه به نوبه خود به ظهور دولت   

ي فـانون،   بحـث پيـشگويانه    ). 148-208: 1968(نوين بوده و خدمتگزار اقتصادي اروپا و آمريكا باقي ماندند         

كاري نخبگان استعمار جديد در قبال كشورهايشان از طريق توريسم، ذائقه مصرف نمايشي آنان، خلق          هرزه"

 از سوي آنان براي خفه كردن عقايد مخالف، نـاتواني           1گرايي  خودكامگي سياسي، ابزاري كردن لفاظي ملي     

خودكفايي اقتصادي، و اتكاي آنها به وام هاي خارجي، را          و شكست در تنوع بخشيدن به صنايع ملي و رشد           

هاي قومي سـاخته شـده توسـط    فانون همچنين احياي استعمار نوين و تشديد هويت. دهدبه خوبي توضيح مي 

هـا  حاكمان استعمارگر، و تمايل يك جمعيتِ از لحاظ اقتصادي و سياسي ناكام براي سوق دادن ايـن هويـت         

 كتـاب تحليلـي و بلنـدبالاي خـود را بـه       "قـوام نكرمـه   ". كنـد پرستانه را تشريح مـي    هبه درون تضادهاي بيگان   

 خـصوصا اشـكال سوسياليـستي    -گرايـي از ايـن رو مهـم اسـت كـه بـه ملـي             ). 1965(استعمارنو تقديم ميكند  

گـرا،  تواند آگاهي طبقاتي، يعني نوعي تحليل انتقادي از نخبگان ملي به خاطر اين قابليت كه مي   -گرايي  ملي

گرايـي بـه دليـل شايـستگي        همچنين اين نكته نيز حائز اهميت است كه بـه ملـي           . به دست دهد، اعتبار بخشيم    

.مواجهه و تلاش براي حكومتي آزاديبخش و بازتوزيع ثروت اعتبار بخشيم

هــاي  ايــن بــدين معنــا نيــست كــه عناصــر نــاهمگون جمعيــت كــه از لحــاظ تــاريخي درگيــر كــشمكش 

ها، ارزشها و درك از خودِ اهداف مبارزه، يكدست بـوده  اند همواره در انگيزهياليستي شدهناسيوناليست سوس 

هـاي اجتمـاعي و طبقـاتي    گرا هميشه پوياييپردازان مليهمچنين به اين معنا هم نيست كه فعالان و نظريه       . اند

1. Nationalist Rhetoric
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نيـل  "ر بحـث از الجزايـر،      بـراي مثـال، د    . انـد انـد را بدرسـتي تفـسير كـرده        مبارزاتي كه به آنهـا تعلـق داشـته        

گرايـي در مقايـسه بـا     به ناتواني فانون در درك تفاوت ادراك دهقانـان روسـتايي از مفهـوم ملـي             "لازاروس

؛ آگرسـون  1979كلـگ   : ؛ همچنين نگـاه كنيـد بـه          a1991 :143-68(كنددرك پرولتارياي شهري اشاره مي    

 كه افسران، زيـر دسـتان، زنـان، و مـردان لزومـاً           با اين حال تا حدي مشكل خواهد بود نتيجه بگيريم          ). 1991

گرايـي  خـواهي ملـي  داراي هويت ها، نيازها، و علايق ثابتي هستند و اينكه الزاماً با كساني كـه درگيـر آزادي   

ها از طريـق كـنش سياسـي؛ و ارزش مثبـت            دگرگوني سوژه : در اينجا دو سوال مطرح است     . هستند، مخالفند 

ها در مطالعات پسااستعماري به انكار امكان اولي و رد دومي متنفذترين داعيه. "تفاوت" در مقابل 1"وحدت"

.تمايل داشته اند

پـردازان مابعداسـتعماري مـسلم تلقـي شـده و           هـا و نظريـه    ها از سـوي اكثريـت جنـبش       تغييرپذيري سوژه 

 بـر درك دگرگـوني   گرايـي مبتنـي  قبلا عنوان كردم كه مفهوم فانون از تنـازع ملـي         . پردازي شده است  نظريه

مـا  ). نيـز ارائـه شـد      ) 2000(و پرمنـاس     ) 2002(استدلالي كه توسط پاري   (ها است    رهبران و توده   يدوجانبه

كند و ناظران تحقير شده را به كنشگران ممتاز تبدبل مي... استعمارزدايي« نيازمند آن هستيم كه جملاتي نظير 

آورد كـه انـسانهاي   استعمارزدايي آهنگي طبيعي پديد مي«،  »اندبر آنان پرتو هاي عظيمي از نور تاريخ مي تاب         

 : 1968فـانون؛ (جدي تلقي كنـيم  » آوردجديد آن را ابداع كرده اند، زباني جديد و بشريتي جديد با خود مي  

اي و ضد ديالكتيكي بخش زيـادي  با اين حال تاكيد بر تغيرپذيري انسان، مستلزم ضديت با مباني مقوله         ). 36

و 2"تفـاوت "هـاي   نظريه پسااستعماري كه از مفـاهيم پـست مدرنيـستي سياسـت           . ريه پسااستعماري است  از نظ 

 نيـز نمايـان كـرده        وحدت شوند، خود را در تضاد با اصول       تغذيه مي  3"تفاوت و تاخير  "مفاهيم پساساختاري   

 از تفاوت غالباً    چنين تعريقي ( شود   ديده مي  "تفاوت"است، وحدتي كه خود به عنوان نوعي تعرض به اصل           

).اين سوال را كه چه كسي مسئول تعريف و كنترل آن تفاوت است بدون توضيح رها مي كند

هـاي  گرايي به وحدت، در تلاش براي انكار مـشروعيت تفـاوت در حـوزه             بايد توجه داشت كه ميل ملي     

وعي در پـي اصـلاح ايـن    باز، نظريه پردازان و فعالان ضد استعمار بـه ن ـ   . خاص هويت و فعاليت انساني نيست     

هـاي كيـپ ورِد و گينـه بيـسائو نـام مـي              براي مثـال كـابرال از تنـوع فرهنگـي جمعيـت           . ها هستند سوء تفاهم 

 سياسيگرايانه، كه خود مبتني بر وحدتگرچه وي به طور يكسان، بر نياز به بسيج ملي          ). 39-56: 1973(برد

براي به كمال رساندن هدف سياسي خود مختاري است، تاكيد دارد؛ به عبارت ديگر، وحدت شرط ضروري 

توانيم چنين اسـتدلالي را در نقـد   ما مي.  ملت بيان شد-از طريق كنترل دولت   ) در وهله اول  (جمعي است كه    

1 .Unification
2 .Difference
3 .Differance
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: ببينيم1"خودانگيختگي"فانون از

وحدت ملـي، نخـست وحـدت يـك         . ملت بودن مستلزم رشد آگاهي است     

. هاي ناگفتـه اسـت  ل شدن نهائي نارضايتي گروه، نابودي نزاع هاي قديمي و سيا      

يابند دهند، خود را ميدر انجام اين حركت مترقيانه، مردم به خود مشروعيت مي    

رسند كه حتي   رهبران شورشي به اين نتيجه مي     . و خواهان حاكميت خود هستند    

هـاي  هاي دهقاني يا روستايي بسيار بزرگتر نيز بايد كنتـرل شـده و در كانـال           قيام

يابنـد كـه موفقيـت كـشمكش نيازمنـد اهـداف         آنان در مي  . ي هدايت شوند  معين

اي از مـردم بـراي      روشن، روش شناسي معين، و وراي همه اينهـا، مـستلزم تـوده            

تواند صرفا يك تحرك تحقق اين امر است كه تلاش هاي سازمان نيافته آنها مي

 ).1968 :135-39(موقتي باشد 

مكش هاي مجزا، تحت يك رهبري منظم، به منظـور خلـق نـوعي    فانون بر ضرورت هماهنگ سازي كش  

در اينجا تمام واژه هاي كليدي گفتمان فعالگراي وي همچـون           . كندمقاومت موثر و حاكميتي ملي تاكيد مي      

 ممكن است زنگ خطري براي مطالعات پـسااستعماري         -شناسي معين  كنترل، جهت، كانال، اهداف، روش     -

بـا ايـن    .  مرتبط سـازد   3 و تمايلات خطرناك فرجام گرايانه     2ها را با اقتدارگرائي   ژهباشند كه مايل است اين وا     

تنها راه بـراي اينكـه يـك مـردم     : حال، آگاه بودن در اين زمينه، در از دست دادن قدرت خودِ استدلال است 

. ناتوان به مردماني توانمند تبديل شوند همانا مبارزه منظم و متحد تحت رهبري قدرتمند است

مقدمه . اندگرايي، صاحبنظران و متفكران مابعداستعماري بسيار نوشته    ي بين جنسيت و ملي    در مورد رابطه  

در مبارزات ضداسـتعماري  « به اين درك رايج پسااستعماري كه      4"گرايي و جنسيت ها   ملي"ويراستار كتاب   

شـايد   ). 7: 1992پـاركر  (رده اسـت را تلخيص ك» برنامه هاي فمنيستي در راه آزادي ملي قرباني شده است      ... 

نيـرا يـاوال   "گيـرد همـان كـار    گرايي مورد اسـتفاده قـرار مـي   بندي جنسيت و ملي   الگوئي كه غالباً براي طبقه    

ي بنيادي د كه زنان پنج وظيفهدهنآنان نشان مي.  باشد5زن، ملت، دولت در كتاب "فلورا آنتيس" و "ديويس

: دهندرا براي ملت انجام مي)كنندهو از رويكرد مردسالارانه محدود (

هاي بيولوژيكي براي اعضاي اجتماعات قومي به عنوان بازتوليدكننده-1

قومي / هاي مرزهاي گروههاي ملي به عنوان بازتوليد كننده-2

1 .Spontaneity
2. Authoritarianism
3 .Telological 
4 .Nationalism and Sexualities
5 .Woman – Nation - States



٤٠
 محوري در بازتوليد ايدئولوژيك اجتماعات و به عنـوان انتقـال دهنـدگان       يكننده به عنوان مشاركت   -3

فرهنگ آن؛

هاي ايدئولوژيكي؛ همچون مركز و نماد در گفتمان-ملي /  به عنوان نشانگان تفاوتهاي قومي-4

 ).7 :1989(به عنوان شركت كنندگان در مبارزات ملي، اقتصادي، سياسي، و نظامي-5

 ) 1996(همچنانكـه سـيلويا والبـي    . فهرست بالا بسيار مفيد است اما به هيچ وجـه جـامع و فراگيـر نيـست      

كند اين وزن بخشي، كاملا در راستاي فضاي قومي، ايدئولوژيكي و فرهنگـي اسـت؛ تنهـا در               ر نشان مي  خاط

گيرد و ايـن  هاي اقتصادي، نظامي و سياسي مورد توجه قرار مي        آخرين مورد است كه عامليت زنان در حوزه       

اي گسترده تر را در كارهاي رهيافت ه. كندتوجه بيشتر، به گونه اي مسئله ساز، سه حوزه را در هم ادغام مي        

توان يافت كه دامنه تـاريخي درگيـري زنـان در     مي ) 1994 ("والنتاين مقدم "و   ) 1986 ("كوماري ژاواردنا "

گرايي را نقطه عزيمت كار خود قرار داده و طيفي از تبيين هـاي مـرتبط بـا جنـسيت، فمنيـسم و        مبارزات ملي 

 ).1991؛ والكر �1989ْ؛ارِدنگ 1981كنيد به رندال همچنين نگاه ( كنندفرهنگ ملي را روشن مي

گرايي و فمنيسم وجود ندارد، اما در عمل، تنش هـاي فراوانـي بـين      گرچه هيچ تعارض ضروري بين ملي     

هاي مرد برخي اوقات خودشان از بي عدالتي كه داراي منشاء پدر سالارانه اسـت       گراملي. اين دو وجود دارد   

ممكن . توجه داشته اندگرايي رهايي بخشبه غلبه بر آن به عنوان جزء لاينفك مليبه خوبي آگاه بوده اند و 

به جاي آن، كس ديگري ممكن است از خود فانون          . نام برد  ) b1997(است در اينجا بتوان از جيمز كولوني        

اسـت  به شكلي اقناع كننده نـشان داده شـده    ) 1998(نام ببرد كه سياست هاي جنسي وي توسط مدهو دوبي         

گرايي تقليل ناپذير، مسئول بازنمائي جبرگرايـي   اينكه چگونه ملي  . كه كمتر از حد معمول پدر سالارانه است       

ماهيت دگرگوني زنان از نظـام قـديمي تحـت    "اي در پاسخ كابرال به پرسش    پدر سالاري است طي مصاحبه    

ي از ساختارهاي جنـسيتي آغـاز       وي پاسخ خود را با توضيح همزيستي طيف وسيع        . امپرياليسم بيان شده است   

: كندمي

. در كشور ما، شما جوامعي با سنت ها و قوانين متفاوت در مورد نقش زنـان مـي يابيـد               

. باشـد براي مثال در جامعه فولا يك زن مانند بخشي از دارايي مرد، يعني مالك خانـه، مـي      

 آنچـه توليـد مـي شـود         در جامعه بالانته همه   ... .ي نوعي است  اين يك جامعه پدر سالارانه    

.. .. كنند و زنان به سختي كار مي كننـد، بنـابراين آزادنـد   متعلق به افرادي است كه كار مي    

مي دانيد كه در كشور ما حتي جوامع مادرسالار نيز وجود دارند كه در آنجا زنـان عناصـر                   

چـه  اگر.  آنهـا ملكـه داشـتند      "بيجـاگوس "بسيار مهم جامعه قلمداد مي شدند و در جزايـر           

هـايي داشـتند كـه جانـشين      آنهـا ملكـه   . ملكه بودن آنها به دليل دختر پادشاه بودنشان نبـود         



٤١استعماريگرايي و مطالعات پساملي
 )85:1973.(اندزنان از رهبران مذهبي نيز بوده . ها هم ميشدندملكه

اين گفته گرايش وسيع مطالعات پسااستعماري به تعمـيم نـوعي پـدر سـالاري منفـرد را آنطـور كـه همـه           

ي انتقـال و تغييـر و       كابرال با پاسخ بـه سـوالي دربـاره        . كندي تعريف مي كنند، رد مي     هاي پيشا استعمار  سنت

كشمكشي كه در زمان انجام مـصاحبه بـا وي، در حـال        (گرايانه  تحول اجتماعي از طريق كشمكش هاي ملي      

:اينگونه ادامه مي دهد) وقوع بود

بلــه، مــا . موضــوع مهمــي كــه در طــي مبــارزه وجــود دارد نقــش سياســي زنــان اســت 

خواهيم انجام دهيم بسيار دور ما از آنچه مي. ايم اما كافي نيست دستاوردهاي بزرگي داشته  

. اما اين چيزي نيست كه بشود با امضاي يك حكم از طرف كابرال آن را حل كرد         . هستيم

اين همه بخشي از فرايند تغيير و تحول در شرايط مادي موجود مـردم و از جملـه در ذهـن                   

 زيرا بسياري از اوقات بزرگترين دشواري هاي ما تنها مردان نيستند بلكـه زنـان            زنان ماست 

 ).85(هم هستند

در اينجا هيچ خوشبيني زود هنگامي وجود ندارد، بلكه بر ارتباط دروني كشمكش هاي مـادي و ذهنـي،                 

تواننـد بـه   همراه با شناخت محدوديت هاي شيوه هاي كاملا حقـوقي مداخلـه، و ايـن حكـم كـه انـسانها مـي                

وراي همـه  . تحولات اجتماعي از طريق كنش جمعي دست يابند و اين كار را انجام دهنـد، تاكيـد مـي شـود            

گـراي  اينها كابرال تعهد سياسي خود به آزادي سياسي زنان را اعلام مي دارد، كه بخش بنيـادين نـسخه ملـي                   

.وي است

1گراگرايي به عنوان يك فرافكني بوميملي

 ممكن است همان چيزي باشد كه اكثر منتقـدين فرهنگـي و ادبـي آن را بـا خـود             "گراميبو"گرايي  ملي

منظـور مـن از   ( گرايي قرار مي گيـرد  گرايي پيوند مي دهند؛ اين نوع قطعاٌ در بين اشكال بسيار بدنام ملي       ملي

اعيه هاي قوميـت يـا    اشاره به سياست هائي است كه اقتدار آن مقدمتا در جهت يا مبتني بر د            "گرابومي"واژه  

گرايـي سـياه جهـان اولِ معاصـر را بـه عنـوان             ملـي  "پل گيلـوري  "براي مثال   ).  است "بومي"هويت فرهنگي   

، 2"گرايـي قـومي  مطلـق "دهـد؛ ايـن امـر آن را لزومـاٌ بـه       گرايـي اصـلاح ناپـذير مـورد انتقـاد قـرار مـي             بومي

گرايـي  بـه نظـر گيلـوري ملـي     ). 2000 ، 1993( و نهايتا فاشيست نيز ترجمه مي كند       3"گرايي فرهنگي درون"

بـا ايـن حـال مهـم ايـن          . هاستگراي ملي ست، يعني بنياني خشن براي همه     گراييسياه بيانگر و نمايانگر ذات    

امروز هاي قوميها، چه حال و چه گذشته، از نقطه نظر برتري بنيادگرائيگرايي  است كه ما از ديدن همه ملي      

1. Nativist Projection
2. Ethnically Absolutist
3. Cultural Insiderist
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هـاي  ترتيـب، نقـد پـسا اسـتعماري نيازمنـد بررسـي عناصـر اسـتراتژيك ايـدئولوژي                 بـه همـين     . اجتناب كنيم 

در بحث پيرامون تـشريح شـاعرانه امـه سـزر، زمانمنـدي و             ) 1994 ("بنيتا پري "براي مثال   .  است "گرابومي"

وي رهيافتي روشنفكرانه تر از محكوميـت جمعـي اتخـاذ كـرده و              . كنددگرگوني استراتژيك آن را افشا مي     

.هاي تاريخي و سياسي وسيعتر ظهور آن مورد بررسي قرار مي دهدگرايي را در درون زمينهميبو

تواند براي اهدافِ ارتجاعي يـا مترقيانـه مـورد          گرايي به معناي وسيعتر كلمه، مي     گرايي، همانند ملي  بومي

دهـد  گرايي ارائه مـي    بحث مبسوطي در مورد بومي     "درباره فرهنگ ملي  "فانون در كتاب    . استفاده قرار گيرد  

: 1968(دانـد   گراي، هم مفيد و هم محدود كننـده مـي         هاي سياسي ملي  گرايي را براي جنبش   كه در آن بومي   

گرايي براي روشنفكران و خرده بورژواهاي جهان سوم است كـه وي را  اين كاركرد ذهنيِ بومي  ). 206-248

هـر دو    ). 57-74: 1973(ا آن موافق بوده است     چيزي كه كابرال نيز ب     -مخصوصا به خود مشغول كرده است       

كنند كه به دليل همانندسازي فرهنـگ        را به عنوان انگيزه يك نخبه تحليل مي        "بازگشت به خويشتن  "متفكر  

بـراي ايـن افـراد و نخبگـان روشـنفكر،           . هاي روشنفكري، از اجتماع خود بيگانه شده اسـت        اروپايي و ارزش  

يابي ضد استعماري است و اين هم       هنگ بومي آغاز راهي براي هويت     حركت در جهت پذيرش و ارتقاي فر      

-روشنفكران شروع به غلبه بر از خـود بيگـانگي و خـود   . داراي ارزش روانشناختي و هم ارزش سياسي است 

"فرهنـگ بـومي  "با وجود اين ، از نظر فانون و كـابرال       . كنند كه استعمارگرائي خلق كرده است      مي 1دشمني

گرائي كـه ايـن واقعيـت را در نظـر     شود ذاتاً پوياست و روشنفكران بومي    ها ادعا و اعلام مي    بهكه از سوي نخ   

آنـان بـه جـاي    . دهند كه در پي پيوستن دوباره به آن هستند     گيرند نوعي تصوير ايستا از فرهنگ ارائه مي       نمي

. پيوند مي دهندهاي باستانيپيوستن كامل به مردمي كه فرهنگشان همين است، خودشان را به ايده

اي جمود فكري، تحجر فرهنـگ و جـايگزيني فعاليـت سياسـي بـه جـاي                 گرايانهخطر چنين جنبش بومي   

بازگشت به خويشتن هـيچ اهميـت       "كند كه   كابرال از اين هم فراتر رفته و پيشنهاد مي        . فعاليت فرهنگي است  

هـاي مـردم را بـه همـراه بيـاورد،           تاريخي ندارد مگر اينكه اين بازگشت شـناخت كامـل از اميـد هـاي تـوده                  

در غيـر اينـصورت چيـزي       . هائي كه نه تنها بر فرهنگ خارجي بلكه بر كل سلطه خارجي نيز غلبه كننـد               توده

هايي هـستند كـه كـابرال و فـانون     گرااينها همان ملي ). 1973: 63("بيش از نوعي فرصت طلبي سياسي نيست 

هاي سوسياليستي هستند كـه در      گراآن مي پرورانند؛ اينها همان ملي     ي  گرايي را بر پايه   انتقادات خود از بومي   

. گـرا هـستند   هاي طبقاتي موثر در فرمولبندي نخبه گرايانه از ايدئولوژي بومي         صدد بررسي و تفكيك پويائي    

 را "بـومي "پردازد به نوعي، برتري فرهنگ  روشنفكران مي2"بازگشت به خويشتن"همان كابرالي كه به بيان     

گرايـي چيـزي    توجه به تمايز طبقـاتي در تحليـل بـومي         . داردگرايانه ابراز مي  هاي ملي  در درون كشمكش   نيز

1 .Self-hatred
2 .Return to the Source



٤٣استعماريگرايي و مطالعات پساملي
.تواند آموزنده باشداست كه براي مطالعات پسااستعماري مي

گرايي و روايتملي
 به چاپ رسيد، تحليل ادبي پـسااستعماري        1983 بنديكت آندرسون كه اولين بار در        "اجتماعات تخيلي "

بنـدي از ايـن جنـبش،    شايد مشهورترين جمع. گرايي با اشكال روايت، همچون رمان را آغاز كرد   رتباط ملي ا

گرايـي و  هـاي ملـي  بـه نظـر آندرسـون رويـه    . باشـد ) a1990 (2ملت و روايـت  با عنوان 1"بابا"كتاب ويراسته  

ه از طريق شكل روايتي يك      ها، ملايم و انعطاف پذير هستند؛ تاكيد وي بر اجتماعات بزرگي است ك            روايت

بــا ايــن حــال مطالعــات . شــودگرايــي تــصور مــي ملــيرمــان، مطالعــه روزمــره يــك روزنامــه، و خــود ايــده 

رسـد روايـت بـا تحميـل     اكنون به نظـر مـي  . استعماري ترديد بسيار بيشتري نسبت به اشكال روايت دارد  مابعد

منقاد كردن گفتمان هاي چندگانه به منظور ايجاد      يعني به حاشيه راندن و      : رودوحدت بر ناهمگوني پيش مي    

 بـه نفـع ارتقـاي    "تفـاوت "بـه عبـارت ديگـر، روايـت در صـدد بيـرون رانـدن         . شكلي منسجم و قابـل درك     

. شناسي است و فرجام"يكساني"

در فرمولبندي گاياتري سپيواك، شرايط ممكن براي بازنمايي روايـت از امپرياليـسم غيـر قابـل تفكيـك                

بـر ايـن اسـاس     ). 1999 :112-97(رود پـيش مـي  3" بنيان-ديگرانِ خود"وژه روايت از طريق توليد پر. است

بنابراين، سلطه، محروميت و ابزاري شدن به عنـوان  . وظيفه منتقد پسااستعماري ساختار شكني اين روش است     

 به نوعي ترديد نـسبت بـه   اين امر منجر. گيرندبخش لاينفكِ خودِ عمليات بازنمائي متني مورد توجه قرار مي         

گراي براي بازنمابودگي و بازنمـايي، بـه قـول          ادعاهاي ملي . تمام فرايند بازنمائي اقتصادي اجتماعي مي شود      

بـر  .  روايتي سلطه، هويت، محروميت، و ابزاري شدن ارتبـاط دارد     "هايمنطق"ا  ي"قوانين"معروف، به همين    

ايـن رهيافـت   . يي بشر همواره از قبـل محكـوم بـه شكـست اسـت       رها يگرايي به عنوان پروژه   اين اساس ملي  

. شوديافت مي ) 1991(و ديويد لويد ) b1990 ("بابا"در كار ) در ميان ديگر رهيافت ها (فرماليستي

در . مانـد هاي تحت سلطه ناكـام مـي     گراييگر از ملي  هاي سلطه گراييچنين رهيافتي در تفكيك بين ملي     

تفكيكي را ايجاد كند زيرا اين رويكرد در تقابل با درك تاريخي، مبتني بر نوعي درك  تواند چنين   واقع نمي 

اگـر ايـن رويكـرد در درك خـود سـاختارگرا اسـت پـس در        . ساختارگرايانه از صورتبندي اجتمـاعي اسـت   

ارزش ) متـافيزيكي (ارزشهايش مابعد ساختارگراست كه به نوعي به تفاوت، به عنوان يك كـالاي فـي نفـسه       

زند كه مردم ممكن است در نيازها، ارزشها و علايقي كه ايـن  بخشد و از توجه به اين امر سر باز مي    لق مي مط

1 .Bhabha
2 .Nation and Narration
3 .Self-consolidating others
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زمـان، روايـت و   : ملـت شـبه " بـا عنـوان  "بابـا "گفتار ارزشمند . گيرد با هم مشترك باشندتفاوت را در بر مي

ايـن مقالـه،   . زنـد لم را مثـال مـي   منتشر شد اين اصل مـس   ملت و روايت   كه اولين بار در      "مرزهاي ملت مدرن  

. گويي كه از كار آندرسون الهام گرفته باشد، بطور همزمان نـوعي بـسط، تحريـف و نقـد از آندرسـون بـود                    

گرايي آندرسون را به عنوان عناصري ظالمانه كه جمعيـت ملـي را تحـت فـشار قـرار        اجزاي اصلي ملي   "بابا"

افقـي فـضايي   ملي فرجام شناسي پيشرفت؛ گمنامي افـراد؛ هـم    مردم ديگر در گفتمان     «: كنددهد بازگو مي  مي

 ). b302:1990(»هاي اجتماعي قرار نخواهند گرفتاجتماع؛ و زمان همگون روايت

 ابراز "تربيت"كند كه از طريق شيوه گفتماني بندي ميگر طبقهگرايي را به عنوان نيروئي سلطه ملي"بابا"

.  كاركردهاي شيوه اجرايي هـستند - ملي"گفتمان"ريق تناقضات خودِ  از ط-به چالش كشاندن آن     . مي شود 

" روايـاتي -ضـد  " عمل مي كنند، "ملت" اجرايي و به عنوان هدف تربيتي     به عنوان سوژه   "مردم"از اين رو    

يعنـي   ). 299(برنـد  خـود را بـازنگري كـرده و از بـين مـي     "مرزهـاي تماميـت خـواه   "كنند كه مدام توليد مي 

اي اسـت  آنچه در اينجا حائز اهميت اسـت شـيوه  .  ساختارشكني تمايل پيدا مي كند   - ملت به خود     "روايتِ"

گـرا و ذات گـرا تعريـف        گر، مطلقه گرايي را به عنوان قدرت سلطه      بصورت مستدل ملي   "بابا"كه با آن زبان     

سير مـشابه آندرسـون از   شود كه از تف ـ اشاره مي"تماميت خواه"از اين رو به مرزهاي ملت به عنوان    . مي كند 

مرزهاي ملت به عنوان مرزهايي بسته و باز، بنا به اينكـه آيـا تعـاريف زبـان شـناختي از ملـت بـه كـار رود يـا              

. تعاريف قانوني، فرهنگي و يا زيستي، بسيار دور است

آن نـوع مانورهـاي ايـدئولوژيك را مخـدوش          «ي ساختارشـكنانه    ها روايت -دهد كه ضد   ادامه مي  "بابا"

زيـرا وحـدت سياسـي    . شـود بخشيده ميگرا ذاتي يهويتها، "اجتماعات تخيلي"كنند كه از طريق آنها به مي

 ). b300:1990(»ملت، داراي نوعي از جاكندگي مداومِ اضطراب از فضاي جديدِ لاجرم متكثرِ خويش است

، در اينجـا كـاملا بـا    )يخيبـه عنـوان برسـاخته اي تـار    (  آندرسـون  "اجتماعـات تخيلـي  "ي تعيين ماديگرايانه 

كنـد، جـايگزين   سـازي ملـي قلمـداد مـي     را به عنـوان امـري بنيـادين بـراي هويـت     "گرائيذات"تفسيري كه   

وحدت سياسي به نوعي واكنش روانشناختي و نه يك واكنش اجتمـاعي بنيـادي و توانمنـد تقليـل                   . گرددمي

اين تفـسير از لحـاظ تـاريخي و مفهـومي     . گردد تصور مي"تكثرگرايي"نهادي در مقابل  يابد و همچون بر   مي

 ايــن ســاختمان ملــت ضـروري در كتـاب  ) 2001(در حقيقــت گريگـوري جــودانيس . مجادلـه برانگيــز اسـت  

گونـه كـه    آن. كـشد گرايي را، به عنوان يك روايت فرهنگي مبتني بر اصول اقتدارگرايانه، به مناقشه مـي              ملي

هـا مقـدمتاً و يـا    بـراي سـاختن ملـت   : در خود قضيه مـتن قـرار دارد        عمده،   كند، مساله  عنوان مي  "جودانيس"

گرايي به خـاطر     است كه ملي   1"اييصدتك"استثنائاً به عنوان ساختارهايي زيباشناختي نياز به تحميل ذهنيت          

1 .Mologic
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.همين امر همواره محكوم است

گرايي به عنوان يك پروژه ي تاريخي شكست خوردهملي
مسائل اقتصادي، اجتماعي و سياسي كـشورهاي پـس از اسـتقلال، بـه     تعماري،ديگر مطالعات پسااسلايه

"اي كه تجربه عمده زندگي مـن بـوده اسـت       مسئله"براي مثال اسپيواك به     . گرايي است مثابه پيامد خود ملي   

 ). b1995:146("شكست استعمارزدايي از طريق ناديـده انگاشـتن زيردسـتان   "كند كه عبارتست از    اشاره مي 

استعماري در پايان دادن به نابرابري هاي اقتصادي اجتماعي و فقدان آزادي            كه بسياري از كشورهاي مابعد    اين

با اين حال اسپيواك اين مـسئله را        . هاي سياسي ناشي از استعمار، پيشرفتي نداشته اند امري انكار ناپذير است           

"چشم پوشي "انتخاب فعل   . كندطرح مي گراي م  استعمارزدايي ملي  ]يپروژه[اي كل به عنوان مشخصه مقوله   

اين واژه فـضاي ذهنـي را برجـسته كـرده و خـود از تمـام نيروهـاي مـادي كـه بـر                         : از سوي وي جالب است    

اين واژه نقـشي را كـه عوامـل    . كندكنند چشم پوشي مي   عملكردهاي جامعه تاثير گذارند يا آنها را تعيين مي        

 كشورهاي در حال استعمارزدائي بـراي دسـتيابي بـه    "شكست" در بيروني، همچون سرمايه داري بين المللي،    

در . سازدشان بازي كرده اند را مورد توجه قرار نداده و از حوزه تعريف خود خارج مي         اهداف آزاديخواهانه 

عوض، كشورهاي پسااستعماري به واسطه اين فرمول متناقض مضاعفاً محكـوم مـي شـوند كـه بـر اسـاس آن           

 هم براي عمل داوطلبانه و هـم بـراي ناديـده انگاشـتن زيردسـتان، از پـيش برنامـه ريـزي                تصور مي شود آنها   

نيز بيان شـده اسـت، كـه بـا     ها گرايي و جنسيت مليي ويراستار كتاب    گرايي تصادفي در مقدمه   جبر. اندكرده

گراي، ه مليهمان نتيجه گيري قبلي هماهنگ است مبني بر اينكه نيازهاي زنان هم در طول كشمكش و مبارز

بر اين است كه زنان بـه نقـشهاي خـانگي خـود بازگردنـد، قربـاني                نظر  و هم بعد از استقلال، يعني زماني كه         

).7:1992پاركر و ديگران (شودمي

هـاي پـسااستعماري فـراهم    چهارچوب بسيار وسيعتري براي تحليـل دولـت  ) 2000 ("ژاك الكساندر . ام"

 و "توبـاگو "، "ترينيـداد "وي با تمركـز بـر   . ركوبگر را ابداع كرده استنظام قانونگذاري جنسيِ سكرده كه

هاي مستقل كمـك كـرده   داري به خلق بحران سياسي در دولتشدنِ سرمايه نشان ميكند كه جهاني    "باهاس"

رسـمي  در چنـين بـستري، ممنـوع كـردن        .  را متزلـزل كـرده اسـت       1"گرايـي هـاي ايـدئولوژيك ملـي     پايه"و  

بـه صـورت ابـزاري بـراي بازسـازي اقتـدار سياسـي تـضعيف شـده در                   ) "گراييملي"به نام   (گرايي  جنسهم

بـين  سـازد، بـه     ) يـا نـاهمجنس گـرا     (گرايانه ملت را جنسيتي     به مجرد اينكه دولت به شكلي خشونت      . آيدمي

ري، هـاي تعـديل سـاختا      برنامـه  -ملت روي آورده و ديگر اينكه به همان فرايندهاي اقتـصادي            المللي كردن   

1. Idiological moorings of nationalism
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 گـردن مـي نهـد كـه بـا اقتـدار خـودش               -گسترش توريسم و ديگر صنايع خدماتي،كاهش توليد كشاورزي         

 اسـتثمار شـده را در       -زنان بخش عمده نيـروي كـار فـرا          .  ملي است  1زائينتيجه اين كار مشقت   . سازش دارد 

.دهندتشكيل مي) تجارت جنسي(صنايع خدماتي رسمي و غير رسمي 

كنـد بلكـه بيـشتر    گراييِ دولتي را از مسئوليتي كه در اين موقعيت دارد تبرئه نمـي         ليرويكرد الكساندر، م  

كنـد كـه پيـشرفت    يك محكوميت صوري است، با اين حال وي نوعي نقد خاص طبقاتي و جنسيتي ارائه مي 

گرايـي كـه عنـصر مردانگـي آنهـا توسـط رژيـم هـاي                ي بورژواي سياستمدارانِ ملـي    تاريخي حاكميتِ طبقه  

 ذهنـي  سـازد كـه مـشغله   وي آشكار مي. عماري تعريف شده و مسئله ساز شده است را به تصوير مي كشد است

طـور  تحليـل وي بـه   . اين طبقه با موضوعات جنسيت و هويت جنسيتي به لحاظ تاريخي تعريـف شـده اسـت             

 سياسـي و   - ايـدئولوژيكي را بـا مباحـث اقتـصادي           ]مباحـث [ ملي را با مسائل جهاني،       ]موضوعات [مفهومي،

هـاي خـاص دو   همچنـين تحليـل وي در مـورد پيكربنـدي    . زند تاريخي را با مفاهيم معاصر پيوند مي ]مفاهيم[

 براي تمركز بـر  "گراييملي"دولت كارائيبي بسيار دقيق و ظريف است و در اين زمينه از مختصات مشترك               

هـاي جبـر و     الكساندر با اين مثال پيچيـدگي     . ورزد ترينيداد، توباگو و باهاماس اجتناب مي      2گرايي دولتي ملي

.سازدكنند برجسته ميعدالتي استعمارنوين عمل ميعامليت را كه در جهت خلق بي

دهـد در مطالعـات     كاري همچون كار آندرسون كه تحليل فانون از استعمار نـو را بـسط و گـسترش مـي                  

گرايي را به عنـوان  مليالنفسه فيعماري استدر عوض بحث هژمونيك مابعد   . فرهنگي پسااستعماري نادر است   

گرايي را بـه تنهـايي، مـسئول تـرس و     تلاشي شكست خورده در راستاي آزادي بشر به شمار مي آورد و ملي          

تر خواهد بود كه مطالعات پـسااستعماري خـط مـشي         اساسا خردمندانه . داندشدنِ معاصر مي  وحشت از جهاني  

ه بررسي نيروهاي ساختاري جهاني، چه تاريخي و چه معاصر، بپردازد كه            فانون و الكساندر را دنبال كرده و ب       

همچنين بسيار خوب خواهد بود كه . گرايي سوسياليست هستنددر پي متوقف نمودن تحققِ رهائي از نوع ملي

هـايي كـه عـاملان خـاص دولتـي از طريـق آنهـا از معـاني          فانون و الكساندر را با نگاهي دقيقتر به شـيوه       رويه

به جاي آنكه . كنند، دنبال نماينداستفاده مي ) سوء  (گرايي جهت حفظ اهداف اقتصادي و سياسي خاص         ليم

نماينـد،  هايش را براي حفظ افرادي رها كنند كه بر آن تسلط پيدا كرده و آنها را استثمار مـي                  ملت و گفتمان  

.ويت، فرهنگ و قدرت جمعي باشندهاي مليِ جايگزينِ همنتقدان پسااستعماري، بايستي در پي ارائه بينش

گرايانه را، چه در حـال   دست آمده از طريق تنازعات مليهاي بهدر عين حال مهم است كه قدر پيشرفت      

ارزش سياسي بنيادي شهروندي و حق تعيين سرنوشت دولتي امري است كه جـاي           . و چه در گذشته، دانست    

هاي زيـر بنـائي در بهداشـت و    ها، پيشرفتعه زيرساختتوان از توساز همين دست مي. هيچگونه بحثي ندارد  

1. Immiseration
2. State
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آميلكـاز  ". كردند و پيـروز نيـز مـي شـدند نـام بـرد           گرايانه بعضاً براي آن مبارزه مي     هاي ملي سواد كه جنبش  

 با مخاطب قرار دادن سازمان ملل در آن زمان كه گينه بيسائو و كيـپ ورِد، تحـت حكومـت پـي اي      "كابرال

: هنوز در مبارزه با استعار پرتغال به سر مي بردند، اينگونه مطرح كرد،  )PAIGC(آي جي سي 

كه در طول   .... افتخار ماست افزايش روزافزون آگاهي ملي و وحدت ماست         آنچه مايه 

كنيم كه هزاران بزرگسال خواندن و ما به اين حقيقت افتخار مي... . جنگ ايجاد شده است

كننـد كـه   ان روستاهاي ما خدمات درماني دريافت مـي      اند، به اينكه ساكن   نوشتن را آموخته  

اين بزرگتـرين پيـروزي بـراي مـا مـردم گينـه و              .... قبلا هيچ وقت به آنها دسترسي نداشتند      

كاپ وردا در مقابل استعمارگران پرتغالي است، زيرا ايـن پيـروزي، پيـروزي بـر جهالـت،                  

 پرتغال بـر آفريقـا تحميـل     شياطين بيش از يك قرن با استعمارگري  -ترس و بيماري است     

.شده بودند

 اهـداف و اولويـت هـاي مـادي غنـا را در آسـتانه                 ايراد كـرد،   1957 كه در فوريه     نكرمه نيز در سخنراني   

:رهايي اعلام كرد

هاي فرعـي بيـشتر، تهيـه تـسهيلات پـستي و             خدمات آب و برق و ساختن جاده       توسعه

اكنـون تاكيـد   ... از برخـي اهـداف مـا هـستند      تلفني و خانه هاي بيشتر و بيشتر بـراي مـردم            

مبارزاتي، از مرحله ضد امپرياليستي به نوع داخليِ مبارزه با دشمنان پيشرفت اجتماعي تغيير      

كرده است؛ يعني بر ضد فقر، گرسـنگي، بـي سـوادي، بيمـاري، جهالـت، تبـاهي و توليـد                     

 ).91:1973-92.(پايين

 و نيـز همـراه بـا دلائـل انتقـادي      -ري نوعي بازنگري واقعيـت     اين عبارات شايد براي مطالعات پسااستعما     

هاي اساسـي  هاي در حال استعمارزدائي به اندازه كافي به وعده        زيرا در مواردي كه ملت    . سازنده فراهم سازد  

اي بـراي احيـاي جنـبش هـاي اجتمـاعي پديـد       گـراي خـود، بهانـه   هاي ملـي  خود نرسيده اند، خود اين وعده     

توان در مقابل جمعيت خودشان گرايي رهايي بخش ميهاي ملي را دقيقاً از طريق همين مليدولت. آورندمي

 ملـي آفريقـا در   براي مثال به مباحث انتقادي پيرامون رسـوايي قـدرت كنگـره   ( مسئول و پاسخگو نگه داشت 

از طريـق   ). كنيد نگاه   2002 و ديساي    2001، ساوال 1998ي بعد از آپارتايد آفريقاي جنوبي در مارايس         دوره

توان به طور موثر     ملت، ادعاهاي مربوط به تغيير و تحولات قانوني، اقتصادي و سياسي را مي             -وحدت دولت 

.اعلام نمود و معيارهاي عدالت اجتماعي را تحقق بخشيد

اولويـت  : بخـش آن اسـت    هاي رهـايي    بيني افق شود كوته گرايي نقل مي  نقصان ديگري كه در مورد ملي     

ايـن چنـين ديـدگاهي     . المللي رهايي بشري نيست    مقوله ملت، لزوما مستلزم چشم پوشي از ابعاد بين         بخشي به 
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گرايي ضداستعماري درگير است، مورد حمايت قرار       تواند توسط مطالعات پسااستعماري كه عملاً با ملي       نمي

هـاي  ادي از جنـبش   گرايـي و اومانيـسم جهـاني، بـراي تعـد          ادوارد سعيد بـر ايـن بـاور اسـت كـه ملـي             . گيرد

گرايانـه وجـود    روند روشنفكرانه منسجمي در اجماع ملي     «: هائي قطعاً به هم مرتبط هستند     بخش، پروژه رهائي

طلبانه و شعارهاي پيروزمندانه را به نفع هاي زودگذر جداييدارد كه قوياً انتقادي است، جرياني كه چاپلوسي 

اين اجتماع، رهايي واقعي    . كندها، مردم و جوامع رد مي     هنگتر در بين فر   برخي واقعيات بشري سخاوتمندانه   

اين نكتـه بـا      ). 1993 : 217(» شود وسيله مقاومت در مقابل امپرياليسم پيشاپيش نويد داده مي         بشر است كه به   

از نظر سه زر، مبارزه برضد استعمار خـود         . گرددگرايانه آشكار مي  هاي ملي نگاهي اجمالي به طيفي از نوشته     

هايمان با اقدامات مردم استعمار شده بـراي آزادي ،    با تركيب تلاش  «: نوعي مشاركت در رهايي جهاني است     

 آنها؛ ما با تعريف مبارزه بـراي كـل جهـان،    1با مبارزه براي شأن و شرف مردم، براي حقيقت آنها و به احترام      

گرايـي،  از نظر فانون ملي    ). 1970 : 161(» براي آزاد كردن آن از دست ستمگري، تنفر و تعصب مي جنگيم           

كه آگاهي بين المللـي در  : اي ديالكتيكي با آن در ارتباط استگرايي بين المللي را خلق كرده و به گونه       ملي

گرايي و رهـايي   پس بين ارزشهاي ملي    ). 1968 : 52(قلب آگاهي ملي زندگي كرده و رشد و نمو مي نمايد            

اين نظريه . گراي تنازعي ضروري وجود نداردالمللي و بسيج مليگي بينهاي همبستجهاني، يعني بين سياست

كنند كـه تنازعـات جهـاني عليـه امپرياليـسم نيازمنـد كـار از طريـق و در راسـتاي تجليـات                     پردازان تاكيد مي  

گرايانههاي آنان بلافاصله در همان ابتدا نوعي استدلال عمل        گفته. گرايي براي حق تعيين سرنوشت است     ملي

.و روشنفكرانه است

در اين مقاله برخي جهت گيري هـا معطـوف بـه دورنمـاي تحقيـق در مطالعـات پـسااستعماري مختـصرا                     

اي از نظريــات، فعــالان و مبــارزات ضــد اســتعماري چنــين تحقيقــي نيازمنــد توجــه بــه گــستره. تــشريح شــد

هاي نخبه  گرارايي است كه بين ملي    گتر از ملي  بندي دقيق  مفهوم همچنين نيازمند به كارگيري   . گراستتاريخ

و عوام، پدرسالارانه و فمنيستي، ضداستعماري و اروپايي، داخلي و فرهنگي و سـكولار و قـومي تمـايز قائـل               

 ايـدئولوژي   علاوه نيازمند اين امر است كه به موضوعات سياسي و اقتـصادي كـه سـازنده يـا واسـطه                   شود؛ به 

هـاي نظـري خـود را در جهـت پوشـش      ر نهايت نيازمند آن است كه بنيـان گرايانه هستند نيز بپردازد؛ و د  ملي

.ساختارگرايانه توسعه بخشدهاي پساهاي ماترياليستي در كنار ديدگاهدادن ديدگاه

 موجـود عليـه     "گرايانـه مابعـد ملـي   "هـاي   بعلاوه، هر گونه دورنماي پژوهشي نيازمند مطالعـه صـورت بنـدي           

هاي خود هاي انتقادي تا چه حد به استدلالايد در نظر داشت كه اين روشب ). 2002دوبي(آن استمنتقدين

گرا را، با فرض حق نمايندگي گروههاي زيردست مورد انتقـاد        آيا منتقدي كه روشنفكران ملي    . پايبند هستند 

1. Recognition



٤٩استعماريگرايي و مطالعات پساملي
ي را گرايهاي نمايندگي خودش را نيز مورد چون و چرا قرار مي دهد؟ آيا منتقدي كه مليدهد داعيه قرار مي 

واره مـي  سـازي و شـيء  انگـاري، رمانتيـك  كند خود نيز مدل اجتماع ملي را ذاتگرائي نقد مي   خاطر ذات  به

نويـسند، ارتقـاي    ي خاصـي كـه نويـسندگان منتقـد پـسااستعماري در آن و بـراي آن مـي                  سازد؟ آيا در زمينه   

زد و يا اهداف نـاتوان سـازي        سياست هاي تفاوت از لحاظ اجتماعي اهداف رهايي بخش را بر آورده مي سا             

را؟
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